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شناسایی شد
بک وبسایت صهیونیستی نام یک مسئول عالی رتبه در سازمان موساد را که فرماندهی 
عملیات ترور شهید »عماد مغنیه« را بر عهده داشت، فاش کرد. وبسایت عبری زبان »تیکون 
عولام« با گذشت دوازده سال از ترور شهید »عماد مغنیه« فرمانده حزب الله لبنان در سوریه، 
نام سردسته عملیات این ترور را فاش کرد. به نوشته وبگاه المیادین، طبق گفته این وبسایت 
اسرائیلی که هر از چند گاهی دست به افشاگری اسرار امنیتی این رژیم می زند، او فردی 

است به نام »نوعم ایرز« که هم اکنون نیز مدیرکل یک شرکت سایبری است.

اخبار ویژه ...

گران ترین شیرینی 
»جوزغند« شیرینی محلی منطقه نراق از توابع دلیجان استان مرکزی است که تهیه آن 
۱۵ روز زمان می برد و به گران ترین شــیرینی محلی ایرانی معروف است، قیمت شیرینی 
جوزغند بیش از ۲۰۰ هزار تومان اســت و تهیه آن ۱۵ روز زمان می برد. جوزغند معمولا 
با هلوی محلی )الَگ( درســت می شــود. زنان کوشا و خوش ذوق شهر نراق پوست این 
میوه ها را گرفته، هســته آن ها را جدا کرده و آن را با مغز گردوی آســیاب شده، خاک قند، 
دارچین و هل پرُ می کنند. بعد میوه را خشک کرده و به عنوان سوغات محلی می فروشند.

کرونا و موادمخدر 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفت: شــیوع ویروس کرونا تاثیر 
چشــمگیری در میزان تولید و قیمت انواع مواد مخدر داشــته، به گونه ای که در شــرایط 
کرونایی، شاهد افزایش قیمت انواع مواد مخدر بوده ایم.سردار مجید کریمی در پاسخ به 
این که آیا شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا و در کشور در تولید و قیمت مواد مخدر تاثیر 
گذاشت، افزود: در بدو شیوع ویروس کرونا با توجه به اینکه هنوز ویروس ناشناخته بود، 
شاهد این بودیم که بخشی از مواد مخدر توسط سیستم های حمل و نقل جهانی ترانزیت 
و جابجا می شود. به واسطه اینکه این حمل و نقل ها کاهش یافت در سراسر دنیا بخشی از 
ورود و تزانزیت مواد به حداقل رسید.وی تصریح کرد: اما به فاصله یک یا دو ماه بعد از شیوع 
کرونا در سراسر دنیا، شاهد افزایش ورود انواع مواد مخدر بودیم حتی قیمت ها نیز افزایش 
یافت.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در مورد علت افزایش قیمت مواد مخدر در شرایط 
کرونایی گفت: کرایه ای که قبلا ترانزیت ها برای حمل و نقل در نظر می گرفتند به واسطه 
کاهش حمل و نقل ها، افزایش یافت؛ بر این اساس شاهد افزایش قیمت مواد مخدر بودیم.

اخراج شود
محمدحسن  قدیری  ابیانه گفت: محمود احمدی نژاد عمداً این کارها را می کند تا از 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اخراج شــود و پس از آن در پی مظلوم نمایی و کارهای 
عوام فریبانه برود و به زعم خودش بتواند خود را در نزد مردم مطرح کند. محمدحســن 
 قدیری  ابیانه، فعال سیاســی اصولگرا، در خصوص گفت وگوی محمود احمدی نژاد با 
رادیو فردا اظهار داشت: احمدی نژاد در حالی با یکی از رادیوهای بیگانه گفت وگو کرده 
که هیچ مقام حکومتی  مجاز به مصاحبه با رسانه های فارسی زبان بیگانه نیست و این کار 
تخلفی آشــکار است. حتی در دوره ای که ایشان هم رئیس جمهوری بود، این ممنوعیت 
برای صاحب منصبان نظام اعمال و خود دولتی ها یا هر کسی مصاحبه می کرد با آنها برخورد 
می شد؛ مخصوصاً اینکه احمدی نژاد عضو مجمع تشخیص مصلحت است و به همین دلیل 

چنین تخلفی از سوی او به هیچ وجه قابل قبول نیست.
این دیپلمات پیشین درباره تکرار تخلفات از جانب احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد 
خیلی خوب می داند که کارش خلاف است، اما عمداً کارهایی می کند و حرف هایی می زند 
که در رسانه ها مطرح و اسمش در خبرها آورده شود. او حتماً می داند کسی که از مقام رهبری 
برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت حکم دارد، نباید به پیشنهادهای رسانه های 
فارســی زبان بیگانه پاسخ مثبت بدهد. اگر تا امروز هیچ دلیل منطقی  برای رد صلاحیتش 
نبود - که صدها دلیل وجود دارد - حالا می توان گفت، همین گفت وگو گواه آن است که 
احمدی نژاد صلاحیت حضور در هیچ یک از انتخابات نظام جمهوری اسلامی را ندارد. 

مهدی طالقانی 
فرزند آیت الله طالقانی گفت: چون می داند روحانی چند ماه دیگر می رود و یکی از 
اصولگرا ها رئیس دولت می شود، با بیان چنین حرف هایی می خواهد در دولت بماند. قبل از 
اینکه فرماندار به نام گذاری یکی از معابر به نام خواهر ما چنین واکنشی نشان دهد، خانواده 
آیت الله طالقانی در اطلاعیه ای مخالفت خود را با این کار رسماً اعلام کردند. »مردم مهندس 
بازرگان و اعظم طالقانی را نمی شناسند.« این اظهارنظر فرماندار تهران در مخالفت با تصمیم 
شورای شهر مبنی بر نام گذاری معابر تهران واکنش های زیادی برانگیخت.مهدی طالقانی، 
فرزند آیت الله طالقانی و برادر مرحوم اعظم طالقانی، در گفت وگو با اعتمادآنلاین در این 
باره اظهار داشت: آقای فرماندار در حالی گفته است مردم مهندس بازرگان و اعظم طالقانی 
را نمی شناسند که هیچ آشنایی  با کسانی که در پیروزی انقلاب نقش آفرینی کرده اند، ندارد. 
پســر آیت الله طالقانی در ادامه گفت: به قول آقای زیباکلام، ایشــان، چون می داند 
روحانی چند ماه دیگر می رود و یکی از اصولگرا ها رئیس دولت می شــود، با بیان چنین 

حرف هایی می خواهد در دولت بماند. 

 نامشروع است
وزیر خارجه روسیه در سخنانی تلاش واشنگتن برای راه اندازی ساز و کار بازگشت 
به تحریم های گذشته علیه ایران را "فاقد مبنای حقوقی" خواند. سرگئی لاوروف، وزیر 
خارجه روسیه ضمن محکوم کردن تصمیم واشنگتن مبنی بر تلاش برای راه اندازی ساز 
و کار بازگشت تحریم ها اعلام کرد که این اقدام ایالات متحده، "فاقد مبنای قانونی" است.

سرگئی لاوروف همچنین در واکنش به سخنان مایک پمپئو مبنی بر اینکه کشور هایی که 
این تحریم ها را رعایت نکنند، با پیامد های این کار روبه رو خواهند شد، گفت: ابتکارات 
و اقدامات نامشروع ایالات متحده نمی تواند عواقب قانونی بین المللی برای دیگر کشور ها 

به همراه داشته باشد.

گزینه پیشنهادی صمت
رئیس کمیســیون عمران مجلــس از احتمال معرفی وزیر پیشــنهادی صمت به 
پارلمان خبر داد. محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسلامی ، درباره معرفی وزیر پیشنهادی دولت به مجلس گفت: احتمالا 
رئیس جمهور ، وزیر پیشنهادی صنعت بزودی ، معدن و تجارت را به مجلس معرفی خواهد 
کرد. وی بیان داشــت: طبق شــنیده های بنده، رئیس جمهور قرار است آقای علیرضا رزم 
حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی را به  عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند.

3 سیاسی

محمدرضا شجریان:  

در ایران سیاست به همه ارکان 
زندگی مردم وارد شده است

سرویس سیاســی- گفتن و نوشتن 
دربــاره محمدرضا شــجریان چون وصف 
خورشــید کاری عبــث و بیهوده اســت؛ او 
نه فقط خواننده و هنرمندی تمام عیار در آواز و 
موسیقی، خوشنویسی، مبتکر و مبدع ساز و در 
واقع مجموعه مراد در هنر اســت که پدیده ای 
آســمانی و موهبتی الهی برای فرهنگ ایران و 
ایرانی به شمار می رود. شجریان همان نغمه ساز 
باغ بی برگی ماســت؛ هم او که در این فضای 
فرهنگی، خود باغی آباد و پرثمر بوده و هماره 

منبع امید و جوشش برای اهل هنر!
سترگی و اســتواری او چنان است که 
در پرتو شــعاع نورانی اش هــر ذره ای نمایان 
می شــود گفت وگوی حاضر حاصل چندین 
نشســت و جلسه دوستانه و صمیمی با استاد 
شــجریان بین ســال های ۹۳ تا ۹۴ است؛ در 
واقع آخرین ملاقات ،به چند روز قبل از سفر 
اســتاد به آمریکا و انتشار خبر بیماری شان در 
نوروز ۹۵ باز می گردد... بعد از آن ســفر، دیگر 
استاد در هیچ مصاحبه و گفت و شنیدی حضور 
پیدا نکــرد و به عبارتی این گفت وگو آخرین 
مصاحبه استاد قبل از بیماری شان محسوب و 
به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان منتشر 
می شــود. مباحث مطرح شــده در این مقال، 
گزیده ای از ساعت ها هم صحبتی با این استاد 
بی بدیل موسیقی و آواز ایران است... با آرزوی 
سلامتی و بهبودی برای این اسطوره تأثیرگذار 

تاریخ فرهنگ و هنر ملی ایران.
 با توجه به اینکه خوشنویســی 
یکی از رشــته های هنری است که شما 
تا مقطع بالایی آن را دنبال کردید و یکی 
از علاقه مندی های اصلی شما محسوب 
می شــود، می خواســتم ببینم از نظر 
شما ارتباطی بین آواز و خوشنویسی 

وجود دارد؟
هر هنری برای خودش شــرایط و راه و 
رسمی دارد. در خوشنویسی نستعلیق، در یک 
مصراع از شعر بیشتر از دو کشش نباید وجود 
داشته باشد، وگرنه کرسی خط به هم می ریزد و 
بدنما می شود. در آواز هم به همین شکل است. 
هنگام آواز اگر بخواهید معانی شعر و واژه های 
یک مصراع را بیان کنید بیشــتر از دو کشــش 
واقع نمی شود در غیر این صورت زیبا نخواهد 
شــد. از این جهت این دو هنر به هم شباهت 
دارند. انعطاف ارائه نت ها در آواز، مانند همان 
دوایر خط نستعلیق است، مثل زیبایی »ی« که 
آن ظرایف در آواز هم هست. بنابراین می توان 

این دو هنر را به هم تشبیه کرد.
 سبک و شــیوه آواز شما نسبت 
به قدما – مثلا اگر اقبال آذر و طاهرزاده 
را در نظــر بگیریم – اگر نگوییم تحول 
امــا قطعا تغییراتی پیدا کرده اســت. 
برای وضوح بیشتر سؤال می خواهم 
مابازای آن را در خوشنویســی عرض 
کنم... مثلا اگر در عرصه خط اوج و قله 
آن را که میرعماد است در نظر بگیریم 
سبک ها و شیوه های جدیدی که در عین 
حال ریشه در خط قدما دارند پدید آمده 
است. مثل خط استاد امیرخانی نسبت 
به خط میر؛ آیا این تشبیه درست است؟

موافق نیستم چون موسیقی فراتر از هر 
هنر دیگری اســت. حال و هوا، زمان بندی و 
خیلــی چیزهای خاص خودش را دارد که در 

خوشنویسی نیست.
 منظور من تحــولات این دو هنر 

است.
تحولاتــش خیلــی بیشــتر از ایــن 
حرف هاســت. تحولات آوازی که من نسبت 
به قدما ارائه کردم خیلی تغییراتش بیشتر از خط 

آقای امیرخانی نسبت به میرعماد است.
 مایلم بیشتر ســلایق شما را در 
خط بدانم، شخصا چه نوع شیوه ای را 

می پسندید؟
خط اســتاد امیرخانی واقعا عالی است، 
خط اســتاد اخویــن و دیگر اســتادان را هم 

می پسندم.
 به کدام سبک علاقه مندید؟

ســبک میرزا غلامرضا را خیلی دوست 
دارم و به نظرم خیلی قَدَر است.

 اما من به عنوان کسی که سال ها 
خوشنویســی کرده ام به شباهت ها 
و ظرایــف و دقایق خط بــا آواز دقت 
کرده ام و به همین سبب، با دیدن برخی 
خوشنویســی ها، آوازها یا صداهایی 
برایم تداعی می شــود و بالعکس... لذا 
بشــخصه آواز شما مرا به فضای خط 

استاد اخوین می برد!
آواز من بــه مراتب پیچیده تــر از این 

حرف هاست.
 مقصود من تشــبیه بــه لحاظ 
برداشت احساســی بود. آن برش ها، 
وصل ها، دندانه ها، دوایر... خیلی ظریف 
و حساب شده است و بیان، لحن و متر 
آواز شما نیز چنین ویژگی هایی دارد و 

احساس مشابهی به مخاطب می دهد.
کامــلا با خط آشــنا هســتم. ولی اگر 
بخواهیم مقایسه بکنیم موسیقی پیچیدگی های 

بسیار بیشتری دارد.
 اما شــما در جایی گفتــه بودید 
خوشنویسی بسیار سخت تر از آواز و 
موســیقی است. هنوز هم به این حرف 

اعتقاد دارید؟
بله، خوشنویسی از موسیقی سخت تر 

است، ولی سخت تر از آواز نیست. در آواز شما 
باید صدا را از درونتان بیرون بیاورید، این ساز 
]صدا[ را یک ســازنده نساخته که خوش صدا 
باشــد. از وجودتان باید صدا را بیرون بیاورید 
و شــب و روز با صدا کارکردن حوصله بسیار 
زیادی می خواهد و از آدم خیلی انرژی می گیرد. 
خوشنویســی آن قدرها انرژی نمی گیرد. آواز 
بســیار سخت تر اســت، باید در کوه و موقع 
ســربالایی بخوانید تا بتوانید از همه هوای ریه 
برای خواندن استفاده کنید. برای اینکه اگر در 
جایی دیدید موسیقی نیم دقیقه طول می کشد، 
کــم نیاورید. خطاط هرگــز این قدر زحمت 
نمی کشد، خطاطی به خصوص نستعلیق خیلی 
سخت است ولی مانند آواز زحمت ندارد. در 
آواز وقتی اوج بخوانید روی تمام سلول های 
بدن فشــار می آید انگار کــه بدن می خواهد 

منفجر شود.
 در زمینــه نوازندگی می دانید که 
نسل جدید از نظر تکنیکی نسبت به قبل 
خیلی پیشرفته تر و تواناتر شده است و 
در مقایسه با نسل پیشین برتری نسبی 
دارد امــا چرا این ویژگی در زمینه آواز 
مشهود نیست؛ دلیل این مسئله از نظر 

شما چیست؟
چون کار آواز به این راحتی نیســت... 
مسئله اش، خلاقیت و آهنگ سازی در لحظه 
است که هرکســی آن را ندارد. اکثرا ردیف را 
یاد می گیرند و دقیق مثل معلمشان می خوانند 
ولی وقتی خودشان می خواهند آواز بخوانند 
نمی توانند، چون آن خلاقیت را ندارند. سال ها 
زمان می خواهد که یک خواننده بتواند با شعر 
خوب برخورد کند و آن را خوب بشناســد، 
شعر خوب انتخاب کند، ملودی ها و تحریر ها 
را هنگام خواندن مناسب انتخاب کند. اینها همه 

از نکات مهم است.
 ایــن ضعــف در کجاســت؟ در 

آموزش است؟
ضعف، هم در آموزش اســت و هم در 
خودشــان. من دوره ای به عنــوان دوره عالی 
برای گروهی از خوانندگان گذاشتم؛ آنها الان 
خودشان خیلی راحت می توانند برای دو، سه 
سال، برنامه آواز طراحی کنند و بخوانند. گروه 
دیگری نزدیک به 7۵ نفر متشــکل از خانم ها 
و آقایان دارم، می خواهم در آنجا کالبدشکافی 
و طراحــی آواز را به آنهــا درس دهم. تا این 
دوره را نگذرانند نمی توانند از خودشــان آواز 
بخوانند. باید با این کلیدی که دارم درِ خلاقیت 
آنها را بگشــایم. باید به آنها یاد بدهم که به چه 
شکل می توانند جمله بندی کنند. اساس آواز 
را بــه آنها بگویــم و تا بعد آن چیزهایی که در 
یاد دارند به دردشــان بخورد. آن وقت اســت 
که هر چیزی را که شنیده اند، می توانند بسازند 
در صورتی که با الگویی که شنیدند فرق داشته 
باشد. کالبدشکافی آواز در هیچ جای دنیا سابقه 
ندارد، چون هیچ جا - مگر در کشور جمهوری 
آذربایجان و اطراف ما - مانند ما آوازی ندارند 
که خلاق باشــد و در لحظه خلق شود. تاکنون 
چنین کلاســی به عنوان دوره عالــی آواز یا 

کالبدشکافی آواز وجود نداشته است.
 ادامــه این کلاس ها چــه زمانی 

خواهد بود؟
سفری که پیش رو دارم وقتی تمام شود 
بایــد این کلاس ها را تشــکیل دهم. ۲۰ تا ۳۰ 
جلسه طول می کشد تا این مباحث را کار کنیم. 
بعد دیگر خودشــان باید تولیدکننده باشند. 
آن هم کار هرکســی نیست و زمینه خلاقیت 
و تیزهوشــی می خواهد و باید آهنگ سازی 
بکنند. خواننده آواز باید کار نوازنده، خواننده 
و آهنگ ساز را هم زمان انجام دهد. باید بتواند 
به تنهایی یک ســاعت روی صحنــه برود و 
آوازش را طوری بخواند که کسی متوجه نشود 
ساز همراه او نیست. بچه های ما هنوز متأسفانه 
به آن مرحله نرسیده اند؛ نه اینکه استعداد نداشته 
باشند، شــاید نخواسته اند و پشتکار نداشتند. 
زندگی من کار روی آهنگ سازی و شعر است، 

تنها ردیف را روایت نکردم.
 شــما تصمیم ندارید ردیف آواز 

موسیقی ایران را ضبط کنید؟
خیر، تصمیم ندارم.

 چــرا ضرورتی در ایــن زمینه 
نمی بینید؟

اگــر ردیف را ضبط کنم، موســیقی را 
کوچک کرده ام. بعد بر ســر آن دعوا می شود 
کــه فلانی یک چیز دیگری گفته اســت. این 
ردیفــی که می بینیم نمونه های خوبی اســت 
که ملودی های معاصر موســیقی ما اســت و 
هزاران نمونه از آن را می توان ساخت. موسیقی 
ما دریای بیکرانی اســت که می تــوان در آن 
چیزهای تازه ای آفرید. من هرچه آواز خواندم، 
نوع جمله بندی ها و تحریرها و انتخاب شعرها 
خودش ردیف اســت. ردیف برای چیست؟ 
برای این اســت که درســت آواز بخوانند و 
دستگاه ها را دقیق بشناسند و فرودوفرازها را یاد 
بگیرند. هرکدام از آواز های من برای کسانی که 

می خواهند ردیف را دنبال کنند، درس است.
 عده ای اعتقاد دارند در سال های 
اخیــر ســبک های آوازی و همچنین 
رنگ صداها کم شــده و اکثرا شبیه به 
یکدیگــر می خوانند؛ به عبارتی غیر از 
شما الگویی برای آواز ندارند؛ شما چه 

نظری دارید؟
این مسئله هم به کسانی که آموزش آواز 
می بینند، بســتگی دارد. خواننده های خوبی 

که کار تکنیکی داشــته باشــند و همه هم آنها 
را بپســندند کم داشته ایم. یا اگر کسانی وجود 
داشــتند، تدریسی نداشته و شــاگرد تربیت 
نکرده اند. الان تصنیف خوان های خوبی در بین 
خواننده ها داریم اما به محض اینکه می خواهند 
آواز بخوانند، می بینیم چیزی در بساط ندارند. 
آنهــا بایــد دوره آواز را ببیند والا ما صداهای 
خــوب و رنگ صداهای خــوب کم نداریم. 
الان حدود ۱۰ نفر در تصنیف خوانی هســتند 
که خوب هم می خوانند و فقط شاگرد من هم 
نبوده اند. اما اگر کســی بخواهد آواز بخواند، 
حســابش چیز دیگری اســت. درباره آواز و 
الگوی آن در زمان جدید کسی را نداریم ولی 

از قدیمی ها کسانی هستند.
 نظرتان درباره تقلید گسترده ای 

که از صدای شما می کنند، چیست؟
یک بحــث هنگام آموزش اســت که 
هنرجــو را وادار می کنیم تقلید کند، مثلا اگر 
در نقاشی معلم یک دست می کشد و می گوید 
عین آن را باید بکشــید، در اینجا نباید هنرجو 
پا بکشــد! وقتی من به هنرجو درس می دهم، 
می گویــم عین این را باید بتوانی بخوانی. اگر 
این قدر گیرایی نداشــته باشــد که تقلید کند، 
نمی تواند موفق باشد. خواننده باید خیلی سریع 
یاد بگیرد به همین دلیل من اول قوه دریافت و 
تقلید را بالا می برم که هنرجو بتواند با صدایش 
هــر کاری که می خواهد انجام دهد. این را که 
گفتم مرحله اولیه اســت. در مرحله بعد، باید 
سبک دیگران و شیوه های مختلف را کار کند. 
خودم هم از همین راه رفتم و همه شــیوه ها را 
کار کردم. تمــام آوازهای بعضی ها را و چند 
آواز بعضی دیگر را کار کردم و شیوه شــان را 
شناختم از مجموع اینها در من یک »شجریان« 
درست شد. اینها هم باید همین کار را بکنند و 
در حیطه یک خواننده گیر نیفتند. فکر نکنند اگر 
با شجریان کار کردند، نباید نزد کس دیگری کار 
کنند، این اشتباه است. باید سبک های دیگران 
را با دقت گوش کنند و فرابگیرند، همین طور 
ساز گوش کنند تا جمله بندی یاد بگیرند، شعر 
بخوانند و... یعنــی باید زندگی کنند و با آواز 
معاشــقه کنند تا بعد از چند سال اتفاقی بیفتد. 
اگر فکر کنیم بعد از چهار، پنج ســال یک دفعه 
نابغــه ای در آواز پدید می آیــد، اصلا چنین 
چیزی درست نیست. می توانند صدای خوب 
با تحریر خوب داشته باشند اما فقط یک صدا 
دارند و طراحــی آواز نمی توانند انجام دهند. 
الان صداهای بسیار خوبی هستند اما نمی توانند 
حتی طراحی ساده ای کنند. ما می خواهیم یک 
مجموعه دربیاوریم که همه چیز را کامل داشته 

باشد.
 آیا کارگاه شــما بــه دنبال همان 

مجموعه است؟
بله؛ وقتی اینها تمام شد، هنرجو دوره های 
متعــددی پیش رو دارد، باید جامعه شناســی 
بداند، با ادبیات آشنا باشد تا بیاموزد که شعر را 
در کجا بخواند و همین طور خیلی چیزهایی که 
خواننده آواز به آن نیاز دارد. خواننده تصنیف 
به اینها نیاز ندارد، فقط باید ریتم را بشناســد 
و تکنیکی داشته باشــد و نیازی به معلومات 

آن چنانی نیست.
 در مــورد بحــث کارگاه آوازی 
حضرت عالــی نکته ای مورد ســؤال 
اســت. امروزه بســیاری از افرادی که 
در کارگاه شــما حاضر می شوند، خود 
را »شــاگرد استاد شجریان« می دانند؛ 
درحالی که مفهوم »شــاگرد استادی« 
در هنر چیز دیگری اســت و کسی که 
ســال های متمادی از محضر یک استاد 
بهــره برده، می تواند خود را شــاگرد 
بنامد. همین مسئله باعث می شود اگر 
این شــاگردان کارگاه آواز کاری انجام 
می دهند، این طور تصور شود که مورد 
تأیید شماست. لطفا نظر خودتان را در 

این مورد بفرمایید.
شاید این شــاگرد حق دارد خودش را 
شــاگرد من بداند! دروغ هم نگفته اســت. اما 
وقتی خودش را شــاگرد من معرفی می کند، 
باید از عهده اش هم بربیاید و نشان دهد که در 
آواز چه کار می کند. باید خودش را یک طوری 
توجیه کند و بگوید در ابتدا شاگرد من بوده. نه 
اینکه حرف های نادرستی بزند مثل اینکه استاد 
من را به عنوان بهترین شاگرد پذیرفته است. اگر 
قرار باشد از اسم من برای توجیه و مطرح کردن 
خودش سوء استفاده کند، خیلی زود از جامعه 

تودهنی می خورد.
 آیا جامعه این تشخیص را خواهد 

داد؟
تشخیص جامعه در دراز مدت درست 
است؛ ولی بعضی از نزدیکان در کار خوانندگی 
گاهی اوقــات حرف هــای عجیب و غریبی 
می زنند که آدم فکر می کند این افراد حسادت 
می کنند؛ ولی به هر حال در هر کلاسی مثلا در 
دانشگاه پزشکی هم که بروید، دانشجویان از 
ســال دوم همدیگر را دکتر خطاب می کنند؛ 
در حالی که چند ســال مانده تا دکتر شوند. در 
کلاس مــن هم این افراد زحمت کشــیده اند 
و خودشــان خوب می داننــد که چقدر تغییر 
کرده انــد. زمــان زیادی را بایــد صرف کنند 
تا بخواهند روی پای خودشــان بایســتند و 

تولید کننده باشند. تا دوره عالی را تمام نکنند، 
نمی توانند تولید کننده باشند. فعلا باید همیشه 
چیزی را از برَکنند و از این و آن سرهم کنند و 
بخوانند و این طور آواز خواندن نمی شود. این 
افراد در حال حاضر در این اندازه اند که با همه 
استعدادی که دارند، باز هم استعدادشان از من 
بیشــتر نیســت. من می دانم که یک جای کار 
می لنگد و هنوز نمی توانند روی پای خودشان 
باشــند. وقتی ســه، چهار کار بیرون بدهند، 
کفگیرشــان ته دیگ می خورد و معلوم است 
کارشــان تمام شده است. پس باید دوره عالی 
را ببیند، تا من خلاقیت شان را به کار بیندازم و 
ده ها نکته در کار آواز را تعلیم دهم، تمرین شان 
دهم و وادارشان کنم که فکر کنند. بعد از چند 
ســال می توانند بگویند خواننده ای هستند که 
تولید کننده  هستند و ۱۰ جور برنامه می دهند 
که دوتای آن هم مثل یکدیگر نیســت؛ اما الان 
هیچ کدام در جایگاهی نیستند که ادعا کنند که 
شاگرد شجریان هستند و به همین دلیل باید همه 
آنها را قبول کنند. دروغ هم نمی گویند، شاگرد 
شجریان هستند و چهار عکس هم در کنار من 
گرفته اند؛ ولی باید صبر کنند بعد از دوره عالی. 
همه اینها هم نمی توانند دوره عالی را ببینند. در 
دوره عالی خلاقیت اینها را به کار می اندازم که 
تولید کننده باشند؛ یعنی طراحی و آهنگ سازی 
انجام دهند. یک خواننده آواز باید در این حد 
باشــد. برخی از بچه های مــا ادعا های خیلی 
بی ربطی می کنند که هنوز در آن جایگاه نیستند.
 آینــده آواز کمی مبهــم به نظر 
می رسد؛ ولی شما قبلا گفته بودید جای 

نگرانی نیست.
جــای نگرانــی از این نظر نیســت که 
نمونه خوب آواز در دستشــان هســت مگر 
اینکه جامعه آواز را نخواهد. مگر اینکه جامعه 
نخواهد با شعر حافظ، سعدی و مولانا ارتباط 
داشته باشــد چون ما باید زبان همین شاعران 
را با آواز بیان کنیم. البته شــعر نو هم آمده و آن 
جای خود... . با آن هم می شــود کارهایی ارائه 
کرد. تکنولوژی و عوض شــدن زندگی مردم، 
بسیار در موســیقی و نوع آهنگ ها تأثیر دارد. 
مثلا اگر بخواهیم در آمریکا آواز ایرانی بخوانیم 
نمی تــوان این کار را به کیفیت اینجا انجام داد. 
چون شرایط آنجا طوری است که به درد آواز 
ایرانی نمی خورد. باید در همین مملکت باشیم 
و کمبود ها و مشکلات را ببینیم تا آواز حس و 
حال مخصوص خود را داشــته باشد. این آواز 
زاییده فرهنگ همین جغرافیاست. اگر فرهنگ 
جغرافیا عوض شود یقین بدانید که نوع آواز ها 
هم کم کم بدون اینکه متوجه شــویم عوض 

می شود.
 شما به اقتضای این اتفاقات در آن 

طرف مرزها هماهنگ می شوید؟
نه، من کار خودم را می کنم و پیام اینجا را 

به آن طرف می بریم.
 واکنش آنها چیست؟

به هر حال تعداد کم اســت. بــه اندازه 
موســیقی پاپ نیســت. البته من فرق دارم و 
سالن هایم پر می شــود ولی خیلی ها این طور 

نیستند.
 شــما تا چه حد به شانس اعتقاد 
دارید؟ یعنی اگر خواننده ای بخواهد در 
آینده پا جای پای شما بگذارد، آیا باید 

شانس هم داشته باشد؟
خیر، با شانس که نمی شود. شانس تنها 

مربوط به بلیت بخت آزمایی است.
 اینها کــه دوره عالی را می بینند 
هم نمی توانند به شــما برسند. در این 
ســال ها و چند دهه دیدیم که کسی به 

شما هم نزدیک نشده است.
بایــد بروند تلاش کنند و خودشــان را 
برسانند. این شانس نیست. اگر به من نزدیک 
نشده اند برای این است که کار نکرده اند. آن طور 

که در حد دوره عالی باشد کار نکرده اند.
 بــرای همایــون، فرزندتان این 
مسئله فرق دارد. برخی این برداشت را 
دارند که شما آن چیزهایی که به همایون 

آموزش دادید به دیگران نگفته اید.
من وظیفه ندارم جواب گوی هر کســی 

باشم.
 آیا همایون در حال حاضر از نظر 

آواز و طراحی آن به شما متکی است؟
همایون از روزی که خوانندگی را شروع 

کــرد روی پای خودش بود. تمام کارهایش را 
خــودش انجام می دهــد و از من هیچ کمکی 
نمی گیــرد. از روز اول هــم من گفتم خودت 
کارت را بکن هر جا نیاز داشتی نظری می دهم 
امــا در نهایت بگذار کار برود در جامعه و نقد 

شود.
 اما به هرحال تعلیم که داده اید؟

بله؛ البته که تعلیم دیده و از ۱۰، ۱۲ سالگی 
تعلیم آواز همایون شروع شد و با او تکنیک آواز 
کار کردم. صدا سازی را با همایون تجربه کردم 
که خیلی هم جواب داد و الان مثل تکنیک من 
می خوانــد. خیلی از بچه های گروه من هم به 

همین تکنیک می خوانند.
 شاگردی هم سطح همایون دارید؟

هیچ دو نفری را با هم مقایسه نمی کنم. 
البتــه تکنیک های خوبی در آنها هســت اما 
خوانندگــی، تیزهوشــی و اعتماد به نفســی 
می خواهد که باید آن را داشته باشند تا بتوانند 
از چیزی که دارند اســتفاده درست کنند. من 
نمی خواهم به عنــوان پدر از همایون تعریف 
کنم ولی الحق چون تیز هوش است می تواند 
خــودش را به ویژه در صحنه خوب ارائه کند. 
هنــوز این بچه ها نمی توانند در صحنه خوب 
کار کنند، هر وقت توانســتند این کار را بکنند 
آن وقت می توان آنها را با همایون مقایسه کرد.

 شما همایون را نقد هم می کنید؟
اگر لازم باشــد گاهــی اوقات نقدش 
می کنم. مثلا می گویم اگر خواسته باشد با یک 
فرد دائم کار کند خیلی یکنواخت می شــود. 

گاهی صحبت هایی با هم داریم.
 درباره آوازش چطور؟

روی  بیشــتر  بایــد  آواز  دربــاره 
بداهه خوانی اش کار کنم. وقتی تصمیم بگیرد 
بخواند، کارش را می کند اما هرچه در کار هنر 
بیشــتر کار کند، بیشتر به دردش می خورد. جا 

دارد همایون بیشتر کار کند.
 آیا می توانیــم بگوییم همایون 

ادامه طبیعی مسیر شماست؟
بگذاریــم راه خودش را برود تا ببینیم تا 

کجا می رود.
 خیلی ها دوست دارند بدانند شما 

ایشان را تأیید می کنید؟
فعلا همایــون را گذاشــته ام به عهده 
خودش تا تصمیم بگیرد. هیچ کاری به کارش 

ندارم. خودش تصمیم می گیرد.
 ممکن است راهنمایی نیاز باشد؟

اگر بخواهد من راهنمایی می کنم، فعلا 
آزادش گذاشــته ام تا خودش تصمیم بگیرد. 
به هر حال او خوانندگی را خوب بلد اســت، 
ولی اینکه آواز را چقدر دنبال کند، بســتگی به 
علاقه اش به آواز دارد درحالی که شرایطش را 

دارد.
 کســانی هســتند که طبیعتا و 
به طــور ذاتی و خدادادی صدای خوبی 
دارند، چقدر این مســئله دارای ارزش 

است؟
صدا یک وسیله فیزیکی اولیه است که 
در آواز باید وجود داشته باشد، ولی باید تربیت 

شود تا تربیت نشود راه به جایی نمی برد.
 شــما در مراسم بزرگداشت آقای 
خواجه امیــری )ایرج( درباره ایشــان 

صحبت کردید و نظری دادید.
درباره صدا و چهچهه ها نظر دادم. ببینید 
موارد مختلفی در کار خوانندگی وجود دارد. 
»هزار نکته در این کار و بار دلداریست« و من 
فقط دو نکته آن را گفتم، سعی هم کردم این دو 

نکته درست را بگویم.
 این صدا و چهچهه اکتسابی است؟

هم ذاتی است و هم بخشی از آن تمرینی 
و به دســت آوردنی است. باید تارهای صوتی 
مناسب هم داشت. اینکه چه چیزی ارائه می کند 
و دیدگاهش چیست، یک بحث دیگر است. 
من در آن مراســم در مورد دو اصل مهمی که 

وجود دارد و مشهود است صحبت کردم.
 این دو نکته چقدر ارزشمند است؟

خیلی ارزش دارد و باعث می شود همه 
را بــه طرف خودش بکشــد. اگر آن دو نکته 
]صدا و چهچهه ها[ وجود نداشته باشد، کسی 
دیگــر به بقیه آواز گوش نمی کند. آن دو نکته 
باید باشــد، بعد باید ببینیم با آن دو، چه چیزی 
می خواهیم بیان کنیم و این نکته ای دیگر است. 
اینکه چه چیزی ارائه می کنید، عطر صدا چگونه 

است، شخصیت چگونه است، مسائلی جدا از 
تکنیک تحریر و چهچهه است. من درباره دو 
بخشی صحبت کردم که همه به آن اذعان دارند.

 اینکه شما را به کجا می برد؟
آن یک بحث دیگر است. اینکه بگوییم 
صدا و تکنیک در خدمت چه چیزی اســت، 
آن هــدف چیز دیگر اســت. برخی این طور 
می گویند که وقتی آن صدای بســیار خوب و 
ارزنده در خدمت یک چیز درست و حسابی 
نیست، ارزش ندارد. شاید هم حرفشان درست 
باشد؛ این بحث از نظر فرهنگی است. به هر حال 
اگر هم این توانایی در کنار نکات دیگر باشد، 

تأثیر آواز خیلی زیاد می شود.
 اگر این مســئله تشــریح شود، 

خیلی ها جواب سؤالشان را می گیرند.
بله متوجه می شوند. وقتی درباره جنس 
صدا و تکنیک و چهچهه صحبت می کنم همه 
می دانند درست می گویم. برخی دوست ندارند 
و برخی هم دوست دارند که آن انتخاب جامعه 
و فرهنگ اســت که چه چیزی دوست داشته 
باشــد. من در کار و زندگی ام ســعی کردم که 
همه اینها در خدمت هدف خیلی بالا باشــد و 
جامعیت را در نظر گرفتم و دنیای دیگری برای 
خــودم داشــتم و آن را دنبال کردم. ولی وقتی 
از من می خواهند درباره یک شخص صحبت 
کنم، به دنبال کاستی ها و عیب آدم ها نمی گردم. 
نکات خوب و مثبتش را در نظر می گیرم و آنها 
را بیان می کنم. برای خیلی ها ســنگین بود که 
فلانی چنین حرفی را زد اما این وظیفه من بود 
که این نکات مثبت را بگویم. منتهی این مردم 
باهوش هســتند و می فهمند که ما تا کجایش 
گفته ایم. افکار بسته طور دیگری فکر می کنند. 
انســان باید فکرش را باز کند و همه جوانب 
را در نظر بگیرد و درباره هر چیزی ســر جای 

خودش صحبت کند.
 شما همیشــه به آینده موسیقی 

خوش بین بودید.
نســبت به دیدگاه جامعه به موســیقی 
خوش بین هستم. الان دولت و حتی تکنولوژی 
 mp3 مشکلاتی ایجاد کرده است. مثلا امروز
همه آثار را به یغما می برد و هیچ چیز برای تهیه 
کننده ها و هنرمندان باقی نمی گذارد. این یک 
خطر است که هنر موسیقی را تهدید می کند، 

چون از نظر مالی تأمین نمی شود.
 چه راهکاری وجود دارد؟

مــردم باید این مســائل را مورد توجه 
قرار دهند. امروز بســیاری از شــرکت های 
 mp3 تولید کننده سی دی تعطیل شده اند. یک
بــه بازار می آید و خیلی هــا هم که از ضرر آن 
بی خبرند، خوشحال می شوند که ۲۰ ساعت 
از کارهــای فلان هنرمند را با پنج هزار تومان 
خریده انــد. این مســئله بزرگ ترین لطمه را 
به هنرمندان و تولید کننــدگان می زند. وقتی 
تولید کننده نتواند هزینه های خود را تأمین کند، 
به هنرمند نمی تواند دســتمزد دهد، وقتی هم 
دســتمزد هنرمند کفاف زندگی اش را ندهد، 
دیگر هنر را رها می کند. جامعه باید حواسش 
به این مسئله باشد. خودم هم دارم این مسائل 
را حس می کنم. من پنج ســال است - از سال 
87 تا الان - یک ریال از بابت کنسرت و آلبوم 
در این مملکت درآمد نداشــتم. حالا تا جایی 
می توانم خودم را اداره کنم، اما خطر این مسائل 
وجود دارد، ولی یک جوان تازه کار نمی تواند 

خود را اداره کند.
 شــنیده ها حاکی از این است که 
پیشــنهاد و توافق اولیــه ای به وجود 
آمده تا برای صد نفر مجوز برداشــته 
شــود. قبلا این تعداد 60 نفر بود ولی 

الان اسامی به صد نفر رسیده است.
امیدوارم این قدر متحول شده باشند. اگر 
به نظر من باشد باید به همه افراد مجوز داد. این 
جامعه است که سبک و سنگین می کند و حق 

انتخاب دارد.
 مگر این آقایان که در این مملکت مدیر 
شده اند، از سرزمین و سیاره دیگری آمده اند؟ 
اینها هم از همین جامعه بیرون آمده اند. چطور 
شــد که اینها می فهمند ولی مردم نمی فهمند؟ 
چرا اینها خودشان را تافته جدا بافته و عاقل تر از 
مردم می دانند؟ این مردم هستند که باید تصمیم 
بگیرند فرهنگی را بپذیرنــد یا نه. خانواده ها 

خودشان بلدند چه کار کنند.

  محمدرضا شجریان گفت: سیاست به تمام ارکان زندگی اجتماعی مردم ورود کرده است. در ایران همه چیز را سیاسی 
کرده اند. حتی اگر در دکان نانوایی به وضعیت آرد هم اعتراضی بشود می گویند کار سیاسی انجام شده است. حتی »ربنا« را یک 
دعای سیاسی کردند. این سیاست است که به حق و حقوق هنرمندان ورود کرده است وگرنه هنرمندان کاری به سیاست ندارند.
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ســرویس سیاسی-  رییس جمهوری تاکید کرد: ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیره 
سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد و تسهیلات 

مورد نیاز برای تامین ارز لازم در این خصوص فراهم شود. 
حجت الاســلام  روحانی در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر 
ضرورت تامین و پرداخت به موقع یارانه ها و حمایت معیشــتی خانوارهای مشــمول، 
دستور داد که در تامین منابع مالی لازم  از سوی سازمان های پرداخت کننده تسریع صورت 
گیرد. رییس جمهوی گفت: مهمترین نشانه ناکام ماندن تحریم کنندگان اقتصاد ایران این 
است که به رغم ایجاد محدودیت های فراوان در فروش نفت و درآمد ارزی کشور، تامین 
کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی مورد نیاز کشور، بدون وقفه و مطابق برنامه ریزی های 

صورت گرفته، انجام شده است.
در این جلســه »محمدباقر نوبخت« رییس ســازمان برنامه و بودجه گزارشــی از 
وضعیت منابع و مصارف موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کشور ارائه کرد که بر 
اساس آن در ۵ ماه گذشته و با وجود محدودیت های در تحقق برخی از منابع، تخصیص 
لازم بــرای پرداخت یارانه هــای خانوار، موارد اولویت دار نظیر پرداخت های مربوط به 
ســلامت و نیز منابع لازم برای خرید تضمینی گندم و ردیف های مربوط به کاهش فقر 

مطلق و دیگر مصارف ضروری مورد نیاز تولید، انجام شده است.
همچنین در این جلســه پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در خصوص تدابیر 
لازم برای کســب درآمد و منابع جدید نیز در این جلســه بررسی و تصمیمات لازم در 
این خصوص اتخاذ شــد. رییس جمهوری تاکید کرد: »تامین ارز مورد نیاز ســال ۹۹ و 
ذخیره سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد و 

تسهیلات مورد نیاز برای تامین ارز لازم در این خصوص فراهم شود.

تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ 
کماکان در اولویت بانک 

مرکزی باشد

روحانی:


